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سلام به همراهاى عزيز كلبه كه هيچ وقت منو تنها نذاشتن و نمى ذارن.
از مرداد امسال كه مجله ماهنامه شد، واسه اين كه جاى بيشترى برا مطالب بمونه، ديگه ستون «پل 
ارتباطى كلبه» رو چاپ نكردم، اما تو همين مدت هم اظهار لطف و نظراى شما عزيزان به دستم مى رسيد 
و هنوزم با چاپ هر شماره، تعدادى از همراها نظرشون رو در مورد صفحه برام مى فرستن؛ از جمله در سه 
ماه اخير چندين نفر از «صندوقچه ى كلبه» تشكر كرده و همچنين در اين يكى دو ماه چند نفر دلخورى 

خودشون رو از يه صفحه اى شدن كلبه ابراز كردن.
به اطلاع اين دوستان و ساير همراهاى كلبه مى رسونم كه اين مسأله گاهى و به دلايل خاص پيش مياد؛ 
وگرنه وسعت «كلبه ى آرامش» همون دوصفحه است، تا بتونم از اين همه مهمونى كه مرتب به كلبه سر 

مى زنن، پذيرايى كنم و شرمنده شون نشم.
چند روز پس از چاپ شماره ى دى ماه، دو ساعت بعد از نيمه ى يه شب سرد زمستونى، پيامكى بهم رسيد 

كه منو خيلى به ادامه ى كار و تلاش بيشتر دلگرم كرد. شما هم بخونيد:
رو مى خونم؛  دانشگاه. چند ساله مجله ى جوانان  استاد  و  روان شناس  فائزه اسدى هستم؛  «سلام. من 

مخصوصاً بخش شعر و كلبه ى آرامش. با بعضى از شاعران مجله از نزديك آشنايى دارم.
در مورد كلبه بايد بگم واقعاً قشنگه و پر از آموزه هاى زندگى. مطالب كلبه حكايت كم گوى و گزيده گوى 
هستن، كه پرباره. هميشه مى خواستم از تلاش شما جناب استادى مقدم تشكر كنم كه فرصت نمى شد. 
الان كه پاسى از شب گذشته و از نوشتن كتابم دست كشيدم، فرصت يافتم كه بگم از زحمات شما تشكر 

مى كنم. كلبه قشنگه؛ با تلاش بيشتر قشنگ ترش كن.»
سركار خانم اسدى! از صميم قلب از شما ممنونم كه اينقدر منو مورد لطف قرار دادين. همراهاى انديشمند 

و فرهيخته اى چون شما، وظيفه ى منو در كلبه خيلى سنگين تر مى كنن. اميدوارم كه شرمنده تون نشم.
دوستاى عزيز! بازم مثل هميشه نظرتون رو درباره ى «كلبه ى آرامش» با پيامك اختصاصى صفحه برام 

بفرستين.

اون قديما هر خونه يه صندوقچه داشت كه 
چيزاى ارزشمند و اغلب كوچيك رو تو اون 
چوبى  در  پيش،  از سه شماره ى  مى ذاشتن. 
مطالب  تا  كردم  باز  رو  كلبه  صندوقچه ى 
بدم.  نشون  بهتون  اونو  ارزشمند  و  كوتاه 
چيزاى  اين  از  اگه  هم  عزيز  دوستاى  شما 
بفرستين،  كلبه  ايميل  به  دارين،  ارزشمند 
تا تو صندوقچه بذارم و به بقيه نشون بدم. 

نشونى ايميل كلبه هم اينه:
kolbearam@gmail.com

آرزوهاى رنگين كمانى
كاش مثل فيلما، آرزوها هم جشنواره داشتن؛ مثلاً 
يا جشنواره ى  رنگين كمانى  آرزوهاى  جشنواره ى 

رنگين كمان آرزوها.
توى  يا  كنيم  داورى  رو  آرزوها  مى شد  كاش 
جشنواره ى آرزوها، ديپلم افتخار و سيمرغ بلورين 

اهدا بشه.
و  محبت  اول  نقش  آرزوهامون  به  مى شد  كاش 

مكمل مهربونى بديم.
مثل  مى كنيم،  زوم  آرزوهامون  رو  وقتى  كاش 
شعراى سهراب، تصاوير ساده و صاف و صادق رو 

مونتاژ كنيم.
كاش وقتى تو آرزوهامون غوطه وريم، واسه بقيه 
هم نقشى براى بازى كردن و ديالوگ واسه آرزو 

كردن در نظر بگيريم.
كاش مى شد صحنه ى آرزوهامون رو با دكور عشق 

و ماكت فداكارى طراحى كنيم.
كاش مى شد تيتراژ آرزوهامون خالى از ريا و پر از 

صداقت از صفحه ى خيالمون رد بشه.
دكوراى  آرزوهامون  شهرك  توى  مى شد  كاش 

كاهگلى پر از رايحه ى گل ياس بسازيم.
كاش مى شد آرزوهامون رو به رنگ بارون تدوين 

كنيم... مى شه؟!

اون قديما هر خونه يه صندوقچه داشت كه


